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طی دیدار رابین ناندی با سیدمهدی جــوادی، یونیسف و 
گران در حوزه کودک  فارابی در راستای ارتقای دانش سینما
بــر توسعه  کـــودک  ارتــقــای مضامین سینمای  و همچنین 

همکاری خود توافق کردند.
کــودک،  ــوزه حقوق   مدیرعامل فــارابــی بــا بیان ایــن‌کــه در ح
گفت: »یکی از  کشورهای پیشرو به‌شمار می‌آید،  ایــران جزو 
پنج‌ساله،  چشم‌انداز  سند  پیرامون  فارابی  مأموریت‌های 

ــت کــه ذیل  ــوان اس ــوج ــودک‌ون مــوضــوع احــیــای سینمای ک
کــودک‌ونــوجــوان  سینمای  ــوزه  ح در  مطلوب  تولیدات  آن، 
کــودک‌ونــوجــوان را نیز در  و ایــجــاد بــاشــگــاه ملی سینمای 
دستورکار خود قرار داده‌ایــم.« دبیر سی‌‌وپنجمین جشنواره 
بین‌المللی فیلم‌های کودکان‌ونوجوانان اظهار کرد: »امسال 
کــه در حــال بــررســی شــرایــط و مقتضیات بــرگــزاری جشنواره 
مصمم‌تر  بودیم،  کودکان‌ونوجوانان  فیلم‌های  بین‌المللی 

کودک را  کیفیت آثار تولیدی حوزه  که به‌هیچ‌عنوان،  شدیم 
فدای زمان‌بندی جشنواره‌ای نکنیم.«  در این دیدار رابین 
کید بر همراهی  ناندی، نماینده یونیسف در ایران گذشته از تا
کودکان‌ونوجوانان،   پیرامون جشنواره بین‌المللی فیلم‌های 
بر همکاری دوجانبه با بنیاد سینمایی فارابی در طول سال نیز 
کید کرد و گفت: »یک طرح پنج‌ساله داریم که پس از تکمیل،  تأ

کارگاه‌های مشترک و سالانه را هم در بر می‌گیرد.«

 یک همکاری 5 ساله 
 با هدف توسعه 
سینمای کودک

راهنمای سینمای ملی
سبک و سیاق علی حاتمی از همان 

وه فرهنگ و هنر  گر

علی رستگار
فیلم اولش »حسن کچل« نشانی 
نزدیک به سینمای ملی را می‌داد 
گر به صــورت خــوش آب و رنــگ و  که تماشا و قصه‌هایی 
موزیکال می‌دید و می‌شنید، ریشه در افسانه‌های شفاهی 
گرچه فیلم با تصویری از شهر فرنگ به‌عنوان یک  داشت. ا
وسیله سرگرمی از غرب آمــده شــروع می‌شد، اما مرتضی 
احمدی با بهره‌گیری از پیش‌پرده‌خوانی )به‌عنوان شیوه 
روایتی ایرانی و آیینی سنتی(، روایتگر قصه‌هایی منطبق 
با فرهنگ و اخلاق نیکوی ایرانی بود: »حیاطا باغ بودن، 
آدما سردماغ بودن/ بچه‌ها چاق بودن، جوونا قلچماق 

بودن/ دخترا باحیا بودن، مردما باصفا بودن و...«
فیلم دوم حاتمی یعنی »طوقی« هم به جنبه‌ای از فرهنگ 
ایرانی یعنی کفتربازی می‌پرداخت و حتی نامگذاری فیلم که 
کبوتر قصه داشت، مهم‌ترین نشانه درباره  اشاره به بهترین 

اهمیت پرداختن به این فرهنگ قدیمی است.
حاتمی در سومین فیلم خــود »باباشمل« هم ســراغ بخش 
دیگری از فرهنگ ملی یعنی جهان لوطی‌ها و دنیای پهلوانی 
مــی‌رود و در قالب روایتی آهنگین، خرده‌فرهنگ‌های مردم 
فیلم  در  حاتمی  می‌کشد.  تصویر  بــه  را  قدیم  ــازار  بـ و  کوچه 
« هم این مسیر و نمایش تصاویری از تهران  بعدی‌اش، »قلندر
قدیم و زورخانه و مساجد و ابنیه قدیمی را دنبال می‌کند. 
کمیک از  « روایتی  حاتمی بعد از این‌که در فیلم »خواستگار
دشــواری‌هــای یک دلباخته بــرای به‌جا‌ آوردن رســم ایرانی 
خواستگاری و امر خیر ازدواج ارائه می‌کند، در »ستارخان« 
سراغ روایت دو شخصیت از مهم‌ترین شمایل‌های ملی ایران 
مــی‌رود؛ ستارخان از ســرداران جنبش مشروطه ایران ملقب 
به ســردار ملی و باقرخان از مبارزان جنبش مشروطه ملقب 
به سالار ملی. حضور ویژه و هنرمندانه مرتضی ممیز به‌عنوان 
طراح صحنه، لباس و تیتراژ فیلم قابل اشاره است و در هر کدام 
از این سه شاخه، وجوه ملی کار را تقویت می‌کند. دو اثر بعدی 
کارنامه حاتمی یعنی مجموعه‌های تلویزیونی »داستان‌های 
کاملا ملی  مولوی« و »سلطان صاحبقران« هم رنگ و بویی 
و ایرانی دارند؛ اولی قصه‌هایی از  مثنوی معنوی بود و دومی 
از بزرگ‌ترین شخصیت‌های  هم زندگی و فعالیت‌های یکی 
تاریخ این سرزمین، امیرکبیر را روایــت می‌کرد. به جز برخی 
نشانه‌های زندگی و فرهنگ ایرانی، بارزترین نمونه ظاهری 
و این‌چنینی در »سوته‌دلان« حرفه و نام خانوادگی حبیب 
که به‌ویژه در آن تیتراژ اول و با برشمردن  آقاست؛ ظروفچی 
فهرست برخی ظروفجات و اشیای ایرانی برای اسباب ختم، 
، سفره ترمه، طاقِ  نمود دارد: قاب و قدحِ مرغی، گلاب‌پاشِ بلور

شال، جاقرآنی، شصت‌پاره، دیگ هفت منی و سه منی و ...
صدرالسلطنه،  حسینقلی  روایتگر  که  واشنگتن«  »حاجی 
از چشمه‌های  آمریکاست، مملو  ایــران در  نخستین سفیر 

فرهنگ و سنن ایرانی است، چه در ظاهر و چه در مفهوم. 
کــه در فهرست ملی برنامه  ســریــال ماندگار »هــزاردســتــان« 
آن  بــه خاطر  حافظه جهانی یونسکو ثبت شــده و حاتمی 
کــرد،  راه‌انــــدازی  را  )غــزالــی(  و سینمایی  تلویزیونی  شهرک 
مواجهه‌ای هنرمندانه با بخشی از سال‌های ملتهب تاریخ 
تاثیرگذار  و  بــرخــی شخصیت‌های مهم  بــه  ارجـــاع  و  ایـــران 
است. حاتمی در فیلمی با نام »کمال الملک« روایتگر یکی از 
مهم‌ترین چهره‌های هنر ایران می‌شود. او در »جعفرخان از 
فرنگ برگشته«، با روایت داستان در شهر اصفهان )به‌عنوان 
یکی از شهرهایی که به پایتخت فرهنگی شهره است(، فرهنگ 
و اخلاق ایرانی را در تقابل با شخصیت غربزده جعفرخان قرار 
« یکی از مشهورترین مصداق‌هایی است که  می‌دهد. »مادر
گونی فرزندان  به لحاظ شکل و شمایل و ظاهر و مضمون و گونا
، اثری وحدت‌بخش و ملی تلقی می‌شود. »دلشدگان«  مادر
با آهنگسازی حسین علیزاده و صدای محمدرضا شجریان، 
 اثــــری در ســتــایــش مــوســیــقــی ایـــرانـــی اســــت و فیلمنامه 
»جهان پهلوان تختی« هم که عمر حاتمی به ساخت آن قد 
نداد، باز هم از علقه این هنرمند برای به تصویرکشیدن یکی از 

مهم‌ترین چهره‌های تاریخ این مملکت نشان داشت.

 فیلمبرداری »خون‌گرم« 
به پایان رسید

ــرم« به  ــ ــون‌گـ ــ فـــیـــلـــمـــبـــرداری فــیــلــم کـــوتـــاه »خـ
و  نویسندگی  و  معمارنیا  عـــادل  تهیه‌کنندگی 

کارگردانی علی ثقفی به پایان رسید.
کــوتــاه خــون‌گــرم به  بــا پــایــان فیلمبرداری فیلم 
و  نویسندگی  و  معمارنیا  عـــادل  تهیه‌کنندگی 
کارگردانی علی ثقفی، مراحل پس‌تولید آن برای 

حضور در سی‌ونهمین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران آغاز شد.
 » علی ثقفی پیش از این تجربه ساخت فیلم‌های کوتاهی چون »فشارخون« و »مادر
کــوتــاه ۳۰دقــیــقــه‌ای خــون‌گــرم را  را داشــتــه و در تــازه‌تــریــن فعالیت هنری خــود فیلم 
کوتاه سازمان  که محصول مرکز تولیدات  کوتاه  جلوی دوربین برده است. این فیلم 
سینمایی ســوره اســت، قصه‌ای زنانه و دفاع‌مقدسی دارد و فیلمبرداری آن طی ۱۰ 
روز در بوستان ولایــت انجام شده اســت. در خلاصه داستان خون‌گرم آمــده است: 
 مهین، پرستار داوطــلــب حــاضــر در جــنــگ، مسئول رســانــدن خــون بــه فــرد مهمی 

می‌شود و ... .
داوود  حــســن‌زاده،  سیدمحسن  شامی،  مسعود  رکنی،  مهدی  رحمانی،  معصومه 

پژمان‌فر و اهورا معمارنیا در این فیلم نقش‌آفرینی می‌کنند./ جام‌جم

فیلم کوتاه 

 کاهش مخاطبان سینما 
را باور کنیم

کـــارگـــردان سینما با  مــهــدی صـــبـــاغ‌زاده، 
ــه دارم،  ــه طــبــق تــجــربــه‌ای ک ــن‌ک بــیــان ای
کــشــور مــا همیشه در زمینه  بــایــد بگویم 
فرهنگ بدون برنامه‌ریزی و با سلیقه افراد 
مختلفی که در قدرت بوده‌اند، اداره شده 
گفت: لازم است همه مسئولان در  است، 
کنار بگذارند و اجــازه دهند تحولات لازم  کج‌سلیقگی‌ها را   حوزه‌های مختلف 

در حوزه‌های مدیریتی رخ دهد.
کاهش میزان مخاطبان سینما اتفاقی طبیعی اســت. سینما  کــرد:  کید  وی تأ
تحت‌تأثیر شرایط اقتصادی مخاطبان خــود را از دســت داده اســت. مردمی 
ــوان رفــع نیازهای ابتدایی خــود را نــدارنــد، چگونه می‌توانند بــه سینما  کــه ت
بروند؟ درواقــع سینما متأثر از شرایط اقتصادی به این مشکل دچار شده و از 
کاری در این زمینه برنمی‌آید. طرح‌های  دست سازمان سینمایی هم تقریبا 
بالای  بودجه  به  نیاز  که  اســت  اقداماتی   ... و  بلیت  قیمت  کاهش   تشویقی، 

سازمان سینمایی دارد. / میزان

چهره

مارتین اسکورسیزی، فیلمساز معروف 

  مستندساز
 و کارشناس سینما

سعید مستغاثی

آمریکایی در مصاحبه‌ای با استفن فربر 
که سال 2008 در وب‌سایت مووی لاین 
انتشار یافت، ضمن اشاره  استاندارد 
»...سینمای  گفت:  ملی  سینمای  به 
ملی، سینمایی است که عناصر سازنده 
که  دهند  تشکیل  را  مجموعه‌ای  آن، 
گویای هویت، مذهب، ایدئولوژی و در 
گرایش یا بازخورد آن ملت است  واقع 
و آن ملت از طریق مفاهیم و بازخوردهای مستتر در سینمایش 

قابل شناسایی است...«
گر برجسته فرانسوی( نیز مشهور  )سینما این نقل قول ژان رنوار
است که سینمای فرانسه باید بوی پنیر فرانسوی را بدهد. شاید 
برای معنی کردن سینمای ملی، بتوان برخی نمونه‌های برجسته 

تاریخ سینما را مثال آورد. 
جان فــورد، فیلمساز معتبر آمریکایی را آمریکایی‌ترین فیلمساز 
گرچه ایرلندی‌تبار بود ولی با  که ا به‌شمار آورده‌انــد. فیلمسازی 
که در محتوا  درک فرهنگ مسلط آمریکایی، فیلم‌هایی ساخت 
فقط  نــه  را  مــوضــوع  ایــن  داشتند.  آمریکایی  هویتی   ، ساختار و 
کلمنتاین عزیزم، قلعه آپاچی و  در آثار وسترن جان فورد)مانند 
جویندگان( می‌توان جست‌وجو کرد بلکه در فیلم‌های غیروسترن 
او نیز )مثل خوشه‌های خشم، دره من چه سرسبز بود و لینکلن 

جوان( هم به‌وضوح آشکار است. 
جان فــورد در این فیلم‌ها، فرهنگ و تاریخ مسلط آن سرزمین 
کترها، فضا و روابــط فیلم‌هایش درهــم می‌آمیزد تا به  کارا را در 
سینمایش، هویت موردنظر را ببخشد. او علاوه‌بر در نظر داشتن 
کلی سبک  به‌طور  و  لباس  گویش،   ، رفتار در  آمریکایی  فرهنگ 
کاتولیسم را در زندگی  زندگی شخصیت‌هایش، حتی آیین‌های 
اغلب آنها به نمایش مــی‌گــذارد تا نشان دهــد هویت یک ملت 

جدای از باورهای دینی‌اش نیست.
 این همان است که کوروساوا در سینمای ژاپن به تصویر کشید، 
بلکه کار او کارستان‌تر هم بود که حتی مکبث و شاه لیر شکسپیر 
)از شاهکارهای تاریخ ادبیات جهان( را نیز ژاپنیزه و به سریر خون 

و آشوب تبدیل کرد. 
او نوع وسترن)که اساسا تا آن زمان مخصوص سینمای آمریکا 
بــود( را در فیلم‌هایی مانند یوجیمبو و سانجیرو با فرهنگ 
الهام فیلم‌های  مــورد  که خــود  به نوعی  آمیخت،  ژاپنی در 
گتی قرار گرفت و آثار ماندگاری  تازه‌ای موسوم به وسترن اسپا

همچون خــوب، بــد، زشــت، به‌خاطر یک مشت دلار و روزی 
روزگـــاری در غــرب، توسط سرجئو لئونه در ایتالیا جلوی 

دوربین برده شد. 
آنچنان این دسته از فیلم‌های کوروساوا مورد 

 توجه سینمای غرب قرار گرفت که برخی از آنها، 
فیلم  )مانند  بازسازی شدند.  به نعل  نعل 
 هفت دلاور که جان استرجس آن را براساس 
کــمــه  ــورایـــی ســـاخـــت و مــحــا ــامـ هــفــت سـ
کــــه دوبـــــــاره‌ســـــــازی فــیــلــم   در آفــــتــــاب 

راشومون بود(. 
نیز  را  ازو  یاساجیرو  ژاپـــن،  سینمای  در 
که  گر دانسته‌اند، چرا ژاپنی‌ترین سینما
ــاد ســـاخـــتـــاری و مــوضــوعــی  ــعـ هــمــه ابـ

ــت.  ــن را داشـ ــ ــوی فــرهــنــگ و ســنــت‌هــای ژاپ ــگ و بـ آثـــــارش، رنـ
کلی از جامعه و مسائل و  ــه قصه‌هایش، بــه‌طــور  ــدای از آن‌ک ج
گوشه و  گرفته شد و معضلات  دغدغه‌های خانواده‌های ژاپنی 
، تاثیرات  کنار آن را به تصویر می‌کشید، بر در و دیوار و فضای اثر
و سر  لباس  از  به‌نظر می‌رسید؛  انــکــار  ژاپــنــی، غیرقابل  فرهنگ 
کوچه و خیابان،  ، فضای  و وضــع ظــاهــری، غــذاهــا، نحوه رفــتــار
روابــط درون خانواده و .... و حتی در ساختار سینمایی فیلم و 
کوتاه دوربین از سطح زمین که به دلیل فاصله   نوع نماهای آن 

)براساس نوع نشستن در فرهنگ ژاپنی( به تاتامی موسوم شد و 
به‌شدت هویت ژاپنی را فریاد می‌زد. 

گر  نکته جالب آن‌که همین یاساجیرو ازو که به ژاپنی‌ترین سینما
 ژاپن معروف شد، از قضا از فراملی‌ترین فیلمسازان آن کشور نیز 
به شمار آمده و فیلم داستان توکیو او، علاوه بر کسب جوایز متعدد 
جهانی، سال‌ها در لیست فیلم‌های برتر تاریخ سینما قرار داشت. 
قطعا مصادیق سینمای ملی ایــران را نه در نمایش آفتابه لگن 
کافه‌های جنوب شهر و خــوردن آبگوشت  و پارچه ترمه و نه در 

می‌توان جست.

     سینمای ملی ایرانی

ــان، تـــعـــدادی هــر چــنــد مــعــدود از  ــودمـ در تــاریــخ ســیــنــمــای خـ
بــوی و عطر  از تک‌تک نماهای فیلم‌های‌شان،  که  فیلمسازان 
هویت و ارزش‌های ایرانی برمی‌خاست، نمونه‌های قابل قبولی از 

سینمای ملی این مرز و بوم را به منصه ظهور رساندند.
شاید بتوان از معروف‌ترین آنها به مرحوم علی حاتمی)که این روزها 
هفتاد و هشتمین سالگرد تولدش است( اشاره کرد که آثارش نه 

فقط محل نمایش تفکرات، اندیشه‌ها، 
آیین‌های دینی  سبک زندگی و 

و مــلــی ایـــن ســرزمــیــن شدند 
که عمق بــاورهــای ایرانی 

را در لایـــه‌لایـــه مــحــتــوا و 
حتی ساختار سینمایی 

گنجاند،  آنــهــا 

آن‌گاه که حتی به دلیل روش نگارش ایرانی، سنگینی ترکیب‌بندی 
قاب‌های تصاویرش را )برخلاف فیلم‌های غربی( در سمت راست 
قرار داد و به‌خاطر سبک بدون عمق مینیاتور ایرانی، از تصاویر 

تخت برای نماهای خاص خود بهره جست. 
علی حاتمی خیلی زود به ابدیت تاریخ فرهنگ و ادب و هنر ایران 
نیز  دیگری  انگشت‌شمار  مصادیق  او  به‌جز  امــا  پیوست،  زمین 
بوده و هستند که در برخی آثارشان دغدغه هویت ایرانی داشته 

و دارند. 
ــقـــدس هــمــچــون مــرحــوم  ــاع‌مـ گــران دفـ  بـــه‌جـــز بـــرخـــی ســیــنــمــا
و  درویـــش  احمدرضا  و  حاتمی‌کیا  ابراهیم  و  ملاقلی‌پور  ــول  رس

همچنین مجید مجیدی و .... می‌توان برخی 
فیلم‌ها را مصادیقی از سینمای ملی دانست 
که باورها و ارزش‌ها و هویت ایرانی در تک‌تک 
فیلم‌هایی  مــی‌خــورد؛  چشم  بــه  تصاویرشان 
مانند نیاز یا مهمان مامان  یا صبح روز بعد و 
مجید  قصه‌های  مجموعه  از  شیراز  سفرنامه 
که از قضا این مثال‌های آخری از آثار مکتوب 

هوشنگ مرادی کرمانی گرفته شدند.
ترجیح می‌دهم برای توصیف وجوه سینمای 
ملی در این فیلم‌ها از شهید سیدمرتضی آوینی 
نقل قول کنم که نوشت: »...آنچه بیش از همه 
که  مرا شگفت‌زده و خاضع می‌کند، این است 
قصه‌های مجید، هویتی ایرانی دارد. از همین 

ک برآمده است که ما در آن ریشه دوانده‌ایم و با تمام حضور  خا
ــران... حیاط آجــر فــرش، طاق  ــ خــویــش، دوســتــش مــی‌داریــم؛ ای
ضربی، هشتی، حوض، پاشویه، باغچه، بهار خواب... و 
لهجه شیرین اصفهانی که مثل کاشی‌های مسجد 

شیخ لطف‌ا... زیباست. 
می‌بینم با قصه‌های مجید، همان انس را دارم 
که با خانه‌مان، با برادر کوچک‌ترم و با مادربزرگم 
که همه وجــودم، حتی خاطرات فراموش شده‌ام 
و در  را در چادر‌نمازش می‌یابم، در صندوق‌خانه 
که مکمل راز ایــران زمین  ته صندوقچه‌اش 
ــوی تربت  کــه ب ــت و درون بــقــچــه‌ای  اس
کربلا  می‌دهد و مرا نه به گذشته‌های 
تاریخی‌ام  حــضــور  همه  بــه  بلکه  دور 
پیرزنی  همان  بی‌بی،  می‌زند.  پیوند 
ــه انــــــدازه یک  ــه خـــانـــه‌ای بـ ــت کـ ــ اس
ــا بـــه انــــــدازه یک  غــربــیــل داشـــــت، امــ
آســمــان آفــتــابــی، مــهــربــان بـــود. همان 
ــوروز  ــوی عید ن پــیــرزنــی کــه چــارقــدش ب
ــد، آقــــا مــجــیــد!  ــاشـ مـــــــی‌داد. »یــــــادت بـ
مقصد هــمــیــن‌جــاســت« و ایـــن ســخــن را 
رانندگی  کــه شغلش  مــحــمــودآقــا مــی‌گــویــد 

است. یعنی شغلی که اقتضای طبیعی‌اش، شتابزده از مقصدی 
به مقصد دیگر رفتن است. چقدر ایرانی است، چقدر شبیه پدر 
گـــاراژ مــی‌گــذارد و صبح‌ها پیاده  کــه اتوموبیلش را در  مــن اســت 
که  کوچه‌هایی  کوچه‌ها محروم نماند.  سرکار مــی‌رود تا از بــوی 
 بعد از  150 ســال غــربــزدگــی هــنــوز از بــوی یــاس درخــتــی و اقاقیا 

خالی نشده‌اند...«

     سینمایی که ایرانی نیست

کمتر خبری از ایــن تصاویر و مــوضــوعــات و  امــا در سینمای مــا 
و فضاهای  مــاجــراهــا  و  مــی‌خــورد. قصه‌ها  بــه چشم  ساختارها 
کترها معلوم نیست  کارا کثریت تولیدات آن، اینجایی نیستند،  ا
کجا آمــده‌انــد، چــه می‌گویند. مشکلات و  ــد، از  چــه هویتی دارنـ
مسائل و معضلات‌شان مال این سرزمین و مردم نیست. به‌ قولی 
گر صدای فیلم را ببندی و فقط تصاویر را نگاه کنی، اصلا متوجه  ا
نمی‌شویم این شخصیت‌ها به ایران تعلق دارند؟ معلوم نیست 
کدام مردم و سرزمین است! در  مکان و زمان و فضای آنها برای 
گر  حالی‌که فیلم آمریکایی یا ژاپنی  یا فرانسوی چنین نیست و ا
صدای فیلم را ببندیم، تصاویر و فضای آثارشان 
ــا ایــن  کــجــا تعلق دارد.  امـ ــه  ــه ب ک ــد  ــی‌زن داد م
که به‌طور متوسط در ســال بیش از  سینمایی 
70 فیلم تولید می‌کند، با آن همه ادعای سابقه 
و وجهه جهانی و فیلم‌های انسانی و ...، اغلب 
گرایشی به ساختن فیلمی در باب آدم‌ها  هیچ 
آب  ــن  ای مصائب  و  مسائل  و  دلمشغولی‌ها  و 
ــوادث مهم سیاسی  ک نـــدارد. بــرایــش حـ و خــا
اجتماعی و موضوعاتی که در بطن جامعه امروز 
ما جاری است، مهم نیست. کاری به کار تاریخ 
 پرفراز و نشیب سیاسی و فرهنگی و اجتماعی 

این سرزمین ندارد.
ــوادث  ــا مــشــحــون از حـ در حــالــی‌کــه جــامــعــه م
از  و پــدیــده‌هــای مختلف اســـت، فیلم‌های سینمای مــا اغــلــب 
چند قصه هزاران بار تکرار شده و کلیشه‌ای تقلیدی از آن طرف 
یــا هجویاتی تحت  اجتماعی  عــنــوان جعلی سینمای  بــا  آب‌هــا 
فراتر  کهنه،  مــلــودرام‌هــای  و  آبکی  حادثه‌های  یا  کمدی  عنوان 
گذشته و می‌گذرد، توجهی  نمی‌رود و به آنچه در این سرزمین 
نــمــی‌کــنــنــد، بــه‌جــز مـــــواردی مــعــدود)مــثــا در ســیــنــمــای دفــاع 
 مقدس( تقریبا هیچ تصویری از این پدیده‌ها در سینمای ایران 

دیده نمی‌شود.
 آنچه بیشتر به چشم می‌خورد، یک سینمای بیگانه و خالی از تفکر 
گر و هویت و احساسات و اندیشه وی  است که اساسا کاری با تماشا
نداشته و مولد هیچ جریانی در درون مخاطب خودش نیست. از 
همین رو بنا بر ارقام مرکز آمار ایران در سال 1397 )یعنی دوران 
پیش از کرونا( تنها 7درصد از جمعیت ایران، مخاطب این سینما 
مانده‌اند و بقیه یعنی حدود 80 میلیون از این مردم از آن فراری 

شده و اصلا به تماشای سینمای ایران نمی‌نشینند.
کــام این‌که بــرای دستیابی به سینمای ملی، مسیری  مخلص 
متضاد با آنچه امروز در جریان است، طلب می‌شود. مسیری که 
تاریخ، هویت، ارزش‌هــا و دغدغه‌های دیــروز و امــروز این ملت را 
به زبان هنر هفتم، تحقق بخشد و مخاطب این سو و آن سوی 
 مــرز را در هــمــان نخستین نــگــاه، قبل از هــر قــضــاوتــی، متوجه 

ایران و ایرانی کند.  

 تلنگر

دیالوگ ماندگار

 مدرسه هنر
مزرعه بلال نیست 
زنده‌یاد علی حاتمی به دلیل لحن و ادبیات 
ویژه و تسلط در سخنوری و کلامی که به شعر 
پهلو می‌زد به »سعدی سینمای ایران« شهره 
بود. سراسر آثار او پر از دیالوگ‌های طلایی و 
درخشان بود. اینجا به یکی از دیالوگ‌های 
اشــاره  »کمال‌الملک«  فیلم  در  او  مــانــدگــار 
ــی عــضــدالــمــلــک مــی‌گــویــد:  ــت مــی‌کــنــیــم. وق
»ان‌شـــاءا... که ســال آینده ایــن باغبان پیر 
خــدمــتــگــزار، تــوفــیــق تــقــدیــم نــهــال برومند 
دیــگــری داشــتــه بــاشــد.« نــاصــرالــدیــن‌شــاه 
قاطعانه جواب می‌دهد: »امیدوار نباشید. 
رعــه بـــال نیست آقـــا که  مــدرســه هــنــر، مــز
هــر ســال محصول بهتری داشــتــه بــاشــد. در 
کــواکــب آســمــان هــم یــکــی مــی‌شــود ســتــاره 

رخشان. الباقی سوسو می‌زنند.«  

به انگیزه سالروز تولد مرحوم علی حاتمی 

سینمایی دور از هویت ملی

در سینمای ما کمتر 
خبری از آن  تصاویر و 

 موضوعات و ساختارها 
به چشم می‌خورد. 
قصه‌ها و ماجراها 
و فضاهای اکثریت 

 تولیدات آن
اینجایی نیستند
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